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  چکیده
به عنوان نوع غالب معاصر، ویژة  »رمان« .است اجتماعی و محیط حیات مولود و محصول همواره ادبی اثر

ط اسـت.   جامعۀ بورژوازي و قهرمان نقش  بسـیار  رمـان،  آفرین آن یک فرد عادي و غالباً از طبقـۀ متوسـ
واقعیت را مطرح سازد و نجیب محفـوظ بـه عنـوان یـک      مسألۀ تواند می دیگر ادبی قالب هر تر از دقیق
 مصر داشته جامعۀ اجتماعی واقعیت هاي بیان در سعیهاي اجتماعی، نویس برجسته، با نگارش رمانرمان
ادي از جامعۀ سنّتی مصـر در  کوچه را نمهمین دوره است. محفوظ  محصول »المدق زقاق« رمان است.

هایی که هر کدام نماد یک طبقۀ اجتماعی هستند. در این اثر، سنّت در تقابل نظر گرفته است، با شخصیت
پردازد. فاسـد  آوردن به مدرنیته میبا مدرنیته قرار دارد و نویسنده به تشریح پیامدهاي ترك سنّت و روي

توان در بررسـی  ترین مضامینی است که مییاسی از عمدهشدن زنان، فقر اقتصادي و فرهنگی و جهل س
   متن این اثر به آن اشاره نمود.
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 مقدمه

 زوایـاي  و هـا اندیشـه  ،نویسـنده، افکـار   شخصیت که ستنماتمام ايآیینه ادبی اثر
بـه   توانـد مـی  خواننده وسیله، بدین شود.می متجلیّ در آن او جامعۀ پنهان و آشکار
 شـناخت  بـا  زیـادي  حـد  ادبی تا اثر شناخت واقع، در. یابد راه نویسنده درونی جهان

 عنـوان  بـه  نیز رمان. برابر است او اجتماعی شرایط و فکري هايدیدگاه و نویسنده
ات در تازه ادبی، تحولی یک نوع لـین   و آورد به وجود ادبیات  بـار  بـراي او خصوصـی 
 وارد ادبـی  نـوع  ایـن  طریـق  از آشکار طور به درونیهاي  تحلیل و تجزیه و عاطفی

ات شد ادبی.    
 رهگـذر  از بخشـی  و لـذتّ  کننـدگی  سـرگرم  رمان، نِنخستی رسالت گذشته، در
 هـاي سـاعت  خواننـدگان،  کـه  ايگونـه  بـه  بود؛ احساسات انسانی و عواطف ارضاء

ا کردند. می رمان خواندن صرف متمادي را ت با گسترش زمان مرور به امو  هـا قابلی
 عـاملی  بـه  تبـدیل  تأثیرگذار، قالب این پدیدار گشت، نوع این در که هاییتوانمندي

 در نویسـندگان  از تعـدادي  1930 دهـۀ  در«شد.  خردورزي و اندیشه براي گسترش
 در و دادنـد  نشـان  اجتمـاعی  بـه اصـلاحات   خاصی علاقۀ آمریکا، در بویژه جهان،

ات در کاربردهاي ت  بـه  طبقـۀ کـارگر   خیزش ادبیگـرین،  ( »کردنـد مـی  تأکیـد  شـد
 رمـان  از جملـه  رمـان،  مختلـف  هـاي گونه زمان مرور به ترتیب، بدین. )268:1376
  .آمد به وجود تاریخی و پلیسی، تمثیلی انعکاسی، اعترافی، اجتماعی،

 .بـوده اسـت   بـورژوا  طبقۀ گیري شکل با همراه نیز اعراب دنیاي به ورود رمان
کـه در سـال    بـود  هیکـل  حسین محمد نوشتۀ »زینب« عربی با عنوان رمان اولین
. پرداخـت  مصر روستاهاي هايواقعیت به آن در هنویسند به نگارش در آمد و 1914

ل جهانی جنگ از پس کـه  گرفـت  خـود  به تريدقیق و ترفنیّ شکل عربی رمان او 
 طـه  بـه  تـوان می افراد این جملۀ بود. از غرب فرهنگ با مردم عرب تعامل از ناشی

-رمـان  دوم نسل. نمود اشاره دیگران و مازنی تیمور، محمود حکیم، توفیق حسین،
 و گردیـد  آغـاز  محفـوظ  نجیب یعنی عرب بزرگ نویسرمان داريطلایه با نویسان

 السـحار  الشرقاوي، عبدالقدوس، احسان السباعی، چون: یوسف کسانی او همنسلان
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حمن چون: کسانی. بودند..  و ان منیف، عبدالرّ دیگـران  و سـمان  غـاده  کنفانی، غس 
 نگـارش  دورة طـول  در حفـوظ م نجیـب . هستند نویسان رمان هايسومی نسل نیز

. اسـت  نهـاده  سـر  پشـت  را رمزگرایی و اجتماعی تاریخی، دورة سه خود هايرمان
 بیـان  در سـعی  اجتمـاعی اسـت کـه نویسـنده     دورة محصول »المدق زقاق« رمان

 .است داشته مصر جامعۀ اجتماعیهاي  واقعیت
، اجتمـاعی  ترین سؤال ما در این بررسی نشان دادن تأثیر شرایط سیاسـی اصلی 

و براي پاسخ به این سؤال ابتدا به هاي داستان است و اقتصادي حاکم بر شخصیت
ات و تحلیل جامعهجامعه ایم. سپس بـراي تحلیـل   شناختی رمان پرداختهشناسی ادبی
 -سیاسـی و اجتمـاعی   -شناختی، رمان را در سـه سـاخت داسـتانی، تـاریخی    جامعه

  ایم.فرهنگی بررسی کرده

  ثپیشینۀ بح
رسد، بیان این نکته است که تحلیل آنچه در مورد پیشینۀ بحث ضروري به نظر می

ـه ناقـدان      آثار نجیب محفوظ، به دلیل شهرتی که نویسنده داشته اسـت، مـورد توج
نویس از زوایاي مختلفی ارزیابی و نقد شده اسـت. بـا   بسیاري بوده و آثار این رمان

 المغـامرة «شـده در ایـن زمینـه، کتـاب      جستجوي اینترنتی از آثار عربـی نگاشـته  
حمن نوشتۀ عبد» الروائیه کـه در   مراکشی، تنهـا کتـابی اسـت    بوعلـی، نویسندة الرّ

ـفانه بـه آن         بخشی از آن به موضوع مورد نظر مـا  پرداختـه شـده اسـت کـه متأس
دسترسی نداشتیم. در جستجوي منابع فارسی مرتبط نیز، تنها موردي کـه شـاید تـا    

ي به مو نامۀ دکتري دانشگاه تهران با عنوان ضوع مقاله مربوط بوده است، پایانحد
نوشتۀ آقاي دکتر » آبادي دولت محمود و محفوظ نجیب آثار در اجتماعی رئالیسم«

ي«جواد اصغري بوده است. لفظ  نامـه  بدان خاطر است که ما به ایـن پایـان  » تاحد
شـناختی تفـاوت دارد.   جامعـه دسترسی نداشتیم و اینکه رئالیسم اجتمـاعی بـا نقـد    

شناختی، مواردي اساس بحث در رئالیسم اجتماعی محتواست، ولی در تحلیل جامعه
ل تاریخی اجتماع، شرایط اقتصادي و سیاسی و همچنین عوامـل   همچون: سیر تحو

ر در فرهنگ لحاظ می   شوند.   مؤثّ
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  ادبیات شناسیجامعه
ات، شناسیجامعه« و ادبـی  آثـار  میـان  رابطۀ است که ادبی مطالعات از ايرشته ادبی 

چگـونگی   بررسـی  شـامل  و دهـد می قرار ارزیابی را مورد اجتماعی احوال و اوضاع
 و نمایشـی  هـاي عرضـه  و هاي نشرروش مخاطب، انواع و جامعه در آگاهی و سواد

ـت  طبقاتی وضعیت همچنین اسـت  خواننـدگان  و نویسـندگان  اجتمـاعی  و موقعی «
از هر چیز ذکر این نکته ضروري است که دو رویکـرد   قبل .)74:1377 میرصادقی،(

ل با عنوان جامعه ات وجود دارد: رویکرد او ـات  جامعه«شناسانه به ادبی شناسـی ادبی «
ات به عنوان فرایندي عمدتاً اقتصادي می نگرد و در آن به بررسـی  که به مقولۀ ادبی

قـانی   پردازد. روبتولید، توزیع و مصرف آثار ادبی می ر اسکارپیت نمونۀ برجسـتۀ محقّ
-جامعـه «. رویکـرد دوم بـا عنـوان    )118-31: 1371(گلـدمن،  نگرش است با این 

ه شود و گئورگ لوکاچ و لوسین گلدمن، برجستهشناسی ادبی شناخته می ترین نظری
روشی است که مربوط بـه علـم    "شناسی ادبیجامعه"آیند. پردازان آن به شمار می

ات می ـات تعریـف مـی   جامعه -اشد و ما آن را علمِ تاریخیبادبی کنـیم شناختیِ ادبی« 
  .)236:1377(تادیه، 
ات از مهمی بخش عقایـد  تـأثیر  تحـت  بیستم، قرن شناختیجامعه و ادبی نظری 

ا. بود آلمانی انقلابی و اقتصاددان فیلسوف،) 1883 -1818( مارکس کارل آنچـه  ام 
ات در شناسی جامعه عنوان با امروزه شـود، مـی  شـناخته  شناسـی ادبـی  جامعه یا ادبی 
 در مجارسـتانی  منتقـد  و فیلسـوف  ،)1971 -1885( لوکـاچ  گئورگ که است علمی
) 1970 -1913( گلـدمن  لوسـین  او از پس و گذاشت بنیان را آن بیستم قرن اوایل

 سـال  در لوکاچ گئورگ .داد گسترش و بسط را آن فرانسه ساکن رومانیایی دانشمند
 حـاوي  کتـاب . کـرد  منتشـر  »صـورت  و جان« عنوان با را خود کتاب اولین 1910

 هسـتی  دیـدگاه  از لوکـاچ . اروپـایی  بزرگ نویسندگان و شاعران دربارة بود مقالاتی
 اثـر  صورت و ساختار با را هنرمند جان رابطۀ و بود کرده بررسی را آنها آثار شناسانه

لوکـاچ   دیگر مهم کتاب .)12:1388 لوکاچ،( بود سنجیده کند، می خلق که ايهنري
ـات  و فرهنگ شناسیجامعه براي کننده تعیین کتابی »طبقاتی آگاهی و تاریخ« ادبی 

ات اهمیت. است سـاختارهاي  بویژه ذهنی، ساختارهاي که است این در لوکاچ نظری 
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  ).100:1378 پوینده،( دهد می اجتماعی پیوند ساختارهاي به را ادبی
ـق  ترینبرجسته گلدمن، ینلوس لوکاچ، از پس ـات،  شناسـی جامعـه  در محقّ ادبی 
 را هنري و فرهنگی هايآفرینش فاعل گلدمن. است رمان شناسیجامعه بخصوص

 انسجام با فرد یک دست به سرانجام که داند می جمع بینیجهان بلکه فرد، یک نه
 بـه  منگلـد  دیدگاه در نویسنده ترتیب بدین. شودمی عرضه ايویژه هنري شکل و

 تبدیل ادبی متن به اجتماعی، گروه یا طبقه یک نگريجهان انتقال براي ايواسطه
 نوشـتن  به دلیـل  نیز) 1975 -1895( باختین . میخاییل)109:1377 تادیه،( شودمی
ــات بنیانگــذاران از مهــم، کتـاب  دو کتــاب آنهــا از یکــی. شــودمــی محســوب ادبی 
م از که است »داستایوسکی بوطیقاي« انـواع  در گونـاگون  نگري هـاي جهان تجس 

 در مردمـی  فرهنـگ  و رابلـه  فرانسـوا  آثـار « او دیگـر  کتاب و گویدمی سخن رمان
 کـه  مردمـی  فرهنـگ  به رجوع مورد در آن در که است »رنسانس و میانه هاي سده
 عقیـدة  بـه  .)113:1377 تادیـه، ( نویسـد می است، بزرگ آثار از برخی مصالح و افق

ن  و خـاص  صـورتی  ري،هن ـ پدیـدة  باختین، و آفـرین  هنـر  متقابـل  رابطـۀ  از معـی 
 .)100:1380 باختین،( است هنري اثر در هنرپذیران

  »زقاق المدق«تحلیل جامعه شناختی رمان 
قه«اند که در تعریف رمان گفته اي است بـا طـول شـایان    رمان، نثرِ روایتیِ خلاّ

ه و پیچیدگی خاص که با تجربۀ انسانی همراه با تخ ل، سروکار داشته باشـد و  توج ی
هـا در صـحنۀ   از طریق تـوالی حـوادث بیـان شـود و در آن گروهـی از شخصـیت      

تعریـف، چنانکـه    . ایـن )24: 1377(میرصـادقی،  » باشـند مشخصّ شـرکت داشـته   
تر ناظر به ساختار و تکنیک ادبی رمان اسـت. برخـی دیگـر، آن را از    پیداست، بیش

رمـان، اعتـراف   «نویسد: اند. میلان کوندرا میدهمایه تعریف کرحیث محتوا و درون
نویسنده نیست، بلکه کاوش دربارة چند و چون زندگی بشري در جهانی اسـت کـه   

ل شده  لوکاچ نیز تعریفـی از رمـان بـه     . جورج)57:1367(کوندرا، » استبه دام مبد
هـاي  حماسـۀ دوران « دهد که نـاظر بـه محتـواي آن اسـت. او رمـان را      دست می

ـت    «گوید: خواند و در تعریف آن میمی» خدا بی رمان، حماسۀ زمانی اسـت کـه کلی
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برونی زندگی مستقیماً نمایـان نیسـت. زمـانی کـه در آن بقـاي معنـی بـا زنـدگی         
ه به سوي  ـت بـاز نایسـتاده اسـت    ناسازگار گشته، با این همه، از توج غـلام،  » کلی)

، فرم ادبی ویژة جامعۀ بـورژوازي  رمانآید که . از این تعاریف چنین برمی)19:1381
ي هسـتند    است و قهرمانان اصلی آن نه اسطوره سازان و پهلوانان، بلکه مـردم عـاد

ي از آحاد کنیم و شخصیتکه ما همواره آنان را مشاهده می هاي رمان، افرادي عاد
  جامعه و زمانۀ خویش هستند.

 بپـردازد، موضـوع   بـدان  بایسـت می رمان شناسیجامعه که ايمسأله نخستین«
آن  درون در فـرم  این که است اجتماعی محیط رمان و ساختار فرم خود میان رابطۀ

رمـان   بـویژه  و ادبـی  آثـار  دیگـر،  بیان به. )28:1371 گلدمن،( »است یافته تکامل
فاق می زبان در که هستند هاییپدیده عنوان به همچنانکه  عنـوان  بـه  خود افتند،اتّ

 را او هـاي انگیـزه  و نویسـنده  کـه  هستند شرایطی و عوامل معلول اجتماعی آثاري
ل تـاریخی و شـرایطی کـه در       .بخشندمی شکل یعنی لحاظ کردن روند سـیر تحـو

هـا  کند تا بتوانیم نگرهدهد، به ما کمک میحوزة، اقتصاد، فرهنگ و سیاست رخ می
فه  ـ گیري موضوع رمان و نحوة نگرش رمـان هایی که سبب شکلو مؤلّ وده نـویس ب

 است را مشخصّ سازیم.  
رمان، به عنوان نوع غالب معاصر، چنان به تار و پود جامعه نفوذ کرده است کـه  

ات امروز را می ات رمان محور«توان ادبی نامید. از سوي دیگر، رمـان بیشـتر از   » ادبی
هر اثر ادبی دیگر، تحت تأثیر شرایط و اوضاع جامعه قرار دارد و بهتر از دیگـر آثـار   

ي که مـی بی میاد تـوان گفـت   تواند ساختار اجتماعی را در خود بازتاب دهد. به حد
ات است. اسناد خوبی براي نقد جامعه رمان، اجتمـاعی  گـراي واقع رمانشناختی ادبی 

مـوقعیتی   مبنـاي  بـر  را هـا شخصـیت  شـرایط  و کردار که بر دارد در را ویژگی این
 و دهـد  قـرار  خود خاص و مضمون موضوع حقیقی، ايشیوه به اجتماعی، و تاریخی
قشـر   یـک  و زمانـه  و عصـر  یـک  بـه  متعلـّق  افرادي به عنوان را داستان اشخاص
فی خاص اجتماعی  و آداب و اخلاقـی  هـاي شـرح خصـلت   به رمانی چنین کند. معرّ

 فـرد و  بـه  منحصـر  و متمایز ايگونه به را هامقوله این کند، بلکهنمی بسنده رسوم
 .دهدمی نشان زنده و حقیقی الگویی از برگرفته گویی
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  هاي داستانساخت و شخصیت
که اصطلاحی بسیار محو اسـت   -شناختی رمان نه وابسته به غناي آنمنش زیبایی

هاي اجتماعی زمـان نگـارش   بلکه به معناي دقیق علمی، وابسته به تعیین کننده –
واقعیت، آدمی، عادات و  ، اگرچه به تقلید از. رمان)41:1385پور، (مصباحیاست آن 

را در خـود بازتـاب    اي خاص، ساختار جامعهشود و به شیوهحالات بشري نوشته می
ا نویسندة آن میمی ـل و قـدرت هنـري خـویش، بـه      دهد، ام کوشد تا به یاري تخی

هـا   ها و طبـع آفرینش ماجرایی که در آن غرایز و عواطف انسانی بیان شده و هوس
ت و یا رویدادهاي کم و بیش شـگفت انگیـز بـه توصـیف درآمـده،      بیان گردیده اس

ه خواننده را  44:1378(ستوده،  برانگیزدتوج(.  
فـاق     » زقاق المدق«تمام حوادث داستان  به جز چند مـورد، در فضـاي کوچـه اتّ

افتد. این کوچه نمادي از جامعۀ سنتّی مصر است و شخصیت هاي آن نماد یک می
ر مخصوص به خـود هسـتند کـه در بخـش بررسـی سـاخت       طبقۀ اجتماعی با افکا

اي دارد و شـاید  پردازیم. هر شخصیت دغدغـه اجتماعی و فرهنگی بیشتر به آن می
ات اخلاقی، آنها اي، نویسنده با پرداختن به ویژگیگذشته تی و خصوصیهاي شخصی

کنــد. ســازد و جایگــاه او را در داســتان مشــخصّ مــیرا وارد جریــان داســتان مــی
هاي داستان به ترتیب اهمیت و اصلی بودن عبارتند از: دختـري جـوان و   شخصیت

کند و دائماً با او درگیري لفظی اش زندگی میکه با نامادري» حمیده«فقیر به اسم 
هاي دست و پا گیر جامعه یکـی از عوامـل اصـلی ایـن درگیـري اسـت.       دارد. سنتّ

اس الحلو« ت اصلی داستان جو» عبانی است که در کوچه آرایشـگري  دیگر شخصی
جوانی که به ارتش انگلیس ملحـق  » حسین کرشه«کند. دارد و همانجا زندگی می

شده تا هم ثروتی به دست آورد و هم از قید و بند جامعـۀ سـنتّی خـود رهـا گـردد.      
یـک  » رضـوان الحسـینی  «نسبتاً در جایگاه برابري قـرار دارنـد.   ها  دیگر شخصیت

او بـا وجـود اینکـه در زنـدگی خـود       «مد اهالی کوچه اسـت.  شخصیت دینی و معت
هاي بسیار دیده و طعم تلخ حوادث آن را چشیده اسـت، ولـی همـواره بـه خـدا       رنج

ل دارد، به دیگران نیکی می اندازد و بـا  کند و آنها را در همه حال به یاد خدا میتوکّ
پیرمـردي چـاق و   » عم کامـل . «)12:1954(محفوظ، » سازدمییاد خدا دلگرمشان 
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ـاس الحلـو  «فروشی امرار معاش مـی کنـد و بـا    » بسبوسه«قدکوتاه که از راه  عب «
فروشـی دارد ولـی در   فردي پولدار که در کوچه عمـده » سلیم علوان«دوستی دارد. 

ـاش و    کند. پدر حسین کرشه، صاحب قهوهجاي دیگر زندگی می خانـه و فـردي عی
الیـت سیاسـی نیـز     میهوسران که دائماً با همسرش مشاجره  کند. او در گذشـته فع

ساز است و فقط اهل کوچـه بـه او مراجعـه و    که دندان» دکتر بوشی«داشته است. 
م انگلیسی بوده و بعدها بـا تغییـر نظـام    » شیخ درویش«کنند. دکتر خطابش می معلّ

شـود و در نهایـت   اداري، با تنزیل درجه، به عنوان کارمند اوقاف به کار گرفته مـی 
زنـی نسـبتاً پولـدار کـه در     » سنیه عفیفی«کند. اش را ترك میکار را رها و خانواده

ل خود شکست خورده است، ولی با اصرار مادر حمیده راضی می شود کـه   ازدواج او
م مدرسۀ رقـص و فـردي فرصـت    » فرج ابراهیم«براي بار دوم نیز ازدواج کند.  معلّ

و » حسـنیه الفرانـه  «کشـاند.  فسـاد مـی   طلب که با فریب دختران زیبا آنـان را بـه  
کنند و ، زن و شوهري هستند که نانوایی دارند و از این راه امرار معاش می»جعده«

خورد و اهالی کوچـه هـر   مدام از حسنیه کتک می» جعده«کنند. همانجا زندگی می
اي کنار نـانوایی  که در خرابه» زیطه«اي هستند و در نهایت روز شاهد چنین صحنه

  آیند.نزد او می» چگونه گدایی کردن«کند و دیگران براي آموزش ندگی میز
 و کنـد مـی  ایفـا  »المـدق  زقـاق « رمان در را اصلی نقش جامعه فرودست طبقۀ
ط طبقۀ ـاس  و کرشه حسین. دارد آن در فرعی نقش  متوس ملحـق  از بعـد  حلـو  عب 
ـط  ۀطبق ـ بـه  و کنـد مـی  پیدا بهبود شانوضعیت انگلیس، ارتش به شدن تـا ( متوس 
ه اياندازه  افـراد  شـدن  ثروتمنـد  امکـان  اجتماع، شرایط .کنند می صعود جامعه) مرفّ
 داشـت  کـه  نابسامانی شرایط دلیل به بورژوا فقیر طبقۀ ولی آورد. می فراهم را فقیر
 مـورد  و خـاص  جایگـاه  از دولتـی  کند. مشـاغل  استفاده شرایط این از توانستنمی

 میـان  در فـرد  اجتمـاعی  جایگـاه  کننـده  تعیـین  نوعی به و بودند برخوردار احترامی
 آنهـا  از یکـی  و نداشـتند  تجـارت  بـه  تمایلی علوان سلیم فرزندان. شدند می جامعه
    .قاضی دیگري و پزشک یکی شود، می وکیل

  سیاسی -ساخت تاریخی 
این رمان در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده است و در واقـع حـوادث   
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وط به سالهاي جنگ است که نیروهـاي انگلیسـی وارد مصـر شـدند و در     رمان مرب
ـی در رمـان وجـود    چند جاي داستان به آن اشاره می ي سیاسی خاص شود. نکته جد

الیـت سیاسـی داشـته و    » چیکرشه قهوه« ها، ندارد. در میان شخصیت در گذشته فع
الیت نیز بعد از مدتی با هدف به دست آوردن سـود بـو   ده و در واقـع منفعـت   این فع

م اقتصادي باعث بروز چنین گرایشی در او شده بود. زندگی  سیر نمایانگر کرشه معلّ
ل اسـت.  دوم جهـانی  جنـگ  و 1919 سـالهاي  بـین  مصـر  در سیاسـی  شرایط تحو 
ـال سیاسـی و انقلابـی بـوده. در      کرشه اکنون قهوه« ا زمـانی یـک فع چی است. ام 

الی مشارکت 1919 انقلاب سیگار کارخانۀ در بزرگ سوزي آتش عامل او .داشت فع 
 ارامنه و انقلابیون میان که درگیري هایی در و بود الحسین میدان در واقع یهودیان

 وارد خــونین، انقـلاب  شـدن  خـاموش  بـا . کـرد  مبـارزه  قهرمانانـه  داد، رخ یهـود  و
 ودنم ـ زیادي تلاش 1925 و 1924 سالهاي انتخابات در و شد انتخاباتی هاي رقابت

الیت آخرین 1936 سال و محفـوظ،  » شد تجارت وارد آن از بعد و بود او سیاسی فع)
161:1945(.  
 سیاسـی  گـروه  چند شاهد 1952 تا 1923 بین سالهاي در مصر سیاسی صحنۀ«

م که پادشاه: بود ـت  و مـردم  بر حکومت بر مصم بـه  الوفـد  حـزب : دوم. بـود  مالکی 
 تنهـا  نـه  که بود استقلال آوردن دست به و مبارزه هدفشان که زغلول سعد ریاست
 از بلکـه  کردنـد، می حمایت آن از کرده تحصیل روشنفکران گرفته شکل تازه طبقۀ

 را آنـان  انگلـیس  مطبوعـات  کـه : سـوم  گـروه . بودنـد  برخوردار نیز مردم پشتیبانی
فـی  رومیانه و مدارقانون خواهان آزادي  و شـعب  حـزب  طـور همـین  و کنـد مـی  معرّ

 گونـه  هـر ). «260:1997عیسـاوي،  ( »بودند) شده جدا الوفد حزب از که( السعدیین
 الوفـد  حـزب  پیـروزي  بـه  یقینـاً  -شدنمی برگزار آزاد کدامهیچ که – آزاد انتخابات

 اسـتعفاي  بـا  کـه  دادمـی  رخ درگیـري  حزب و حاکمیت میان سپس شد.منتهی می
 تعلیـق  آن از بعـد  و ارلمانپ انحلال سپس رسید.می پایان به آن برکناري یا و الوفد

 وارد دوبـاره  دلایلـی،  بـه  بنا و خاستبرمی مخالفت به همواره الوفد. قانون تعدیل و
 روهـا میانـه  و حکومـت  میـان  خصـومت  آمدن به وجود دلیل به یا شد،می حکومت

 بـا ). 1942 و 1936 و 1930 سـالهاي ( انگلـیس  نظـر  تغییـر  نتیجۀ در یا و) 1925(
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ا آمد، به وجود انشعاباتی دالوف حزب در اینکه چـرا  بـود.  او آنِ از پیروزي همچنان ام 
 یک و بود زغلول سعد محور حول استقلال آوردن به دست براي مبارزه هدفش که

ال حزب و سازمان ه و شدمی تلقیّ فع ی توجـط  طبقـۀ  به خاص تـودة  و جامعـه  متوس 
  .)265 همان:(»داشت مردم

ه» زقاق المدق«در  کننـد تـا وارد   را ترغیـب مـی  » سـلیم علـوان  « ايوقتی عد
سیاست شود، پسرش عارف به عنوان فردي تحصیل کرده و آشنا به امور جامعۀ آن 

داند که نمایندة مجلس بودن یک مقـام  دارد. عارف میزمان، او را از این کار باز می
فرمایشی است که عملاً هیچ کاربردي ندارد و هر لحظه ممکن اسـت کـه برکنـار    

دانـد و ایـن کـار    داند که پدرش چیزي از سیاست نمـی وند. از طرف دیگر، او میش
معتـرض   -وکیـل  –پسرش عارف «تواند ضرر اقتصادي بزرگی به او وارد سازد. می

بـرد.  کند و تجارتمان را از بین میگوید: سیاست خانه خرابمان میاو می شود و می
انواده بیشـتر اسـت... ممکـن اسـت     مجبورید براي حزب هزینه کنید که از هزینۀ خ

آنکه کرسی کاندیداي مجلس بشوید و در این راه ثروت زیادي را از دست بدهید بی
مجلس تضمین شده باشد. از این گذشته، مجلس در کشـور مـا بیشـتر شـبیه یـک      

پرسم، کـدام حـزب   بیمار قلبی است که هر لحظه امکان دارد سکته کند! از شما می
انتخاب کنید موقعیت شغلی شـما بـه    "الوفد"؟ اگر حزبی غیر از کنیدرا انتخاب می

وارد شوید، از دست نخست وزیري مثل صـدقی   "وفد"افتد و اگر به حزب خطر می
دهـد.... در واقـع   پاشا در امان نیستید. او تجارت شما را در معرض خطـر قـرار مـی   

ـر و   دانسـت و طـرز  هـیچ نمـی   -جـز تجـارت  –از امـور دنیـا    "سلیم علـوان " تفکّ
اس حلو"معتقداتش، مثلاً از  ه سیاست هـم در بسـیاري    "عب چیزي کم نداشت...البتّ

  ).71:1945(محفوظ، » طلبدنمیاز موارد جز این 
گمان » عمو کامل«کنند، وقتی چادر نامزد انتخاباتی را در نزدیکی مدق برپا می

ه به او میمی ا یک پسر بچ کـه آن چـادر بـراي    فهماند کند که کسی مرده است. ام
باز هم سعد و "سر تکان داد و با خود گفت: "عمو کامل"«تبلیغات انتخاباتی است: 

لاعی از جهان سیاست نداشـت، جـز یکـی دو اسـم کـه در      "عدلی . ولی او هیچ اطّ
آنکه برایش معنایی داشته باشـند. عکـس مصـطفی نحـاس     خاطرش مانده بود، بی
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اس حلو برایش آورده بود. مرد در وفد] روي دیوار مغازهال[رهبر حزب  اش بود که عب
ه دانست امثال ایـن  اي به خود تردید راه نداد، چون میچسبانیدن عکس به دیوار ذر
    .)157(همان: » آیندحساب میعکس جزئی از هر دکان به 

این دو بخش از داستان به روشنی بیانگر تحولات سیاسی جامعۀ مصر است که 
خواهند وارد سیاست شوند یـا سـوداي   ودکامه و آنانکه مییک طرف آن حکومت خ

کنند به نـان و نـوایی    می طلبی در سر دارند و با جانبداري از حکومت تلاشمنفعت
اند و برسند، قرار دارند و در طرف دیگر حزب مردمی الوفد قرار دارد که حامی مردم

 شـده  تشـکیل  عنصر دو زا الوفد حزب«هراسند. در این راه از مقابله با حکومت نمی
ران: بود  حـزب  هـدف  ترین مهم. بزرگ زمینداران و آزادیخواهانه عقاید داراي متفکّ
 و ترکـی  نیروهـاي  مقابـل  در اسـتقلال  و اساسـی  قـانون  خواهان: بود قرار این از

ـت  سـازي  آمـاده  منظـور  به اشغالگر نیروهاي با توافق و اتکّایی خود و انگلیسی  ملّ
 جنـگ  پایـان  در را آن زغلـول  سـعد  کـه  الوفـد  حزب .تقلالاس آوردن بدست براي

ل جهانی ـط  طبقـۀ  شامل داد، تشکیل استقلال آوردن به دست هدف با و او و متوس 
  ).45:1968رمضان، ( »بودند بورژوایی ثروتمند

به عنـوان کاندیـداي مجلـس، در محـل چـادر      » ابراهیم فرحات«قبل از اینکه 
ه اي پردازنـد. گـویی کاندیـدا    به انجام رقص و آواز مـی  تبلیغاتی سخنرانی کند، عد

توانـد مـردم را بـه    خود از شرایط این اجتماع آگاه بوده که فقط با این ترفندها مـی 
سوي خود و براي سخنرانی جذب کند. چرا که مشکلات اقتصادي و معیشتی، آنان 

اي بـود،  اي حاشـیه را از پرداختن به مسائلی همچون سیاست که از نظر آنان مسأله
داشت. او براي تحریک احساسات مردم، سخن از مرغوب شدن نان، پارچـه،  باز می

آورد و سعی دارد با تمام اهالی کوچه طرح دوستی بریـزد تـا   روغن و ... به میان می
ق شود. حرف هایی می زند که کـوچکترین اعتقـادي بـه آن    بتواند در انتخابات موفّ

روید کـه  شما به استقبال زمانی می« ... کند:م را میندارد و ادعاي تأمین معاش مرد
پوشد. مثل فراوان شـدن  حقتّان جامۀ عمل میهاي ضروري و بهبسیاري از خواسته

پارچۀ کوپنی، شکر، نفت، روغن، بالا رفتن کیفیت نان، پـایین آمـدن قیمـت انـواع     
رهایی بـود  بخش براي مردم جذاّب تر از شعا ، این)165:1945(محفوظ، » گوشت...
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نماینـدة آزادة خـود،   "«که ابراهیم فرحات در پوسترهاي تبلیغاتی خود نوشـته بـود؛   
زمان ظلم به سـرآمد  "، "پیرو خط سعد [زغلول]"، "ابراهیم فرحات را انتخاب کنید!

کـه در مـورد    اي. نکته)159(همان: ...» "همهلباس و غذا براي "و  "و عدل رسید
هـاي  توان به آن اشاره کرد این است که غالباً وعدهمی» ابراهیم فرحات«شعارهاي 

ق  انتخاباتی در مورد نیازهایی است که در جامعه وجود ندارند و این افراد وعدة محقّ
دهند. خود را پیرو سعد زغلول دانستن، نشان از محبوبیت ساختن آن را به مردم می

نبـود غـذا و مایحتـاج     گرایی، ظلم، ستم، فقر،و مردمی بودن او دارد و همین حزب
شود براي افراد سودجو تا از طریق انحـراف افکـار عمـومی    ضروري، دستاویزي می

هم رأي زیادي کسب کنند و هم از تیر انتقادات در امان باشند. شاید ایـن اشـارات   
موردي و گذري باشد، ولی تأثیرات عمیقی بر جامعه داشته که در بخش بعد بیشـتر  

  پردازیم.به آنها می

  فرهنگی -ساخت اجتماعی
ـاس  تـرین و  شاید بتوان گفت پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی در رمان، حس

ـه نویسـندگان بـه بعـد      هاي نویسندگان آنترین دغدغهاساسی هاست. میـزان توج
اجتماعی، به تدریج و بر اثر گذشت زمـان و ورود جامعـۀ مصـر بـه دنیـاي جدیـد،       

ر بـه تصـویر    هم تعداد مقولاتی که در رمان شود.تر میتر و پیچیده بیش هاي متـأخّ
ع و پیچیدگی بیشتري برخـوردار  تر است و هم نوع آنشود بیشکشیده می ها از تنو

هاي چهل و پنجاه قرن بیستم نوشـته  هایی که در فاصلۀ زمانی دههاست. در رمان
ي جدیـد  هـا هاي اصیل سـنتّی بـا ارزش  شوند مقولاتی دیگر چون تقابل ارزشمی

ي، گذر از زندگی روستایی به شهري و در یک عبارت، تقابـل سـنتّ و مدرنیتـه     ماد
ه و دقتّ نویسندگان قرار مـی در تمام ساحت گیـرد و نویسـندگان   هاي آن مورد توج

آوردن تمـام عیـار بـه    عمدتاً در آثار خود، به تشریح پیامـدهاي تـرك سـنتّ و روي   
  پردازند.مظاهر مدرنیته می

اي دارد کـه بـه آن تکیـه    رمان بر خلاف قهرمان حماسه، نه گذشـته  شخصیت
رو، چنین شخصیتی که از کلّ اي روشن که بدان امیدورا باشد. از این کند و نه آینده

ـت محـور   هـاي کیفـی بریـده و در جامعـه    خود و از جامعۀ مبتنی بـر ارزش  اي کمی



مۀ 
شنا

ژوه
پ

 قدن
دب

ا
 

ارة 
شم

بی 
عر

4 )6/62(  
 117  از نجیب محفوظ» زقاق المدق«تحلیل جامعه شناختی رمان 

عـارض درون و بیـرون اسـت و    واره) گرفتار آمده است، پیوسته تنها و درگیر ت(شیء
خزد و جهان را از دیـدگاه او و بـا   چون نویسنده، غالباً به درون چنین شخصیتی می

رو، هـر  آورد. از ایـن نگرد، اثر خواندنی براي ما پدید مـی عواطف و احساسات او می
هـاي داسـتانی، هنـري و سـرگرم کننـدگی خـویش،       تواند در وراي جنبهرمانی می

اتی از  31:1379(تودوروف، ما بگذارد هایی را پیش روي زندگی چنین انسانواقعی.(    
گردد. زمانی که اسـتعمار انگلـیس   زمان حوادث رمان به جنگ جهانی دوم برمی

نفوذ خود را در بسیاري از کشورهاي خاورمیانه گسترده بـود. در جنـگ جهـانی بـه     
کرد. کوچه، نمـادي از  ي مختلف به این کشورها، از جمله مصر، لشگرکشی هابهانه

هـا اسـت. در میـان    جامعه سنتّی مصر است و خروج از آن به منزلۀ خروج از سـنتّ 
ـاس الحلـو و حسـین کرشـه)        ت جـوان (حمیـده، عباهالی کوچه، فقط سه شخصی

شوند. ولی سایر اهالی به قوت هستند که براي بهتر شدن شرایط از کوچه خارج می
کنند. آنان خارج شدن از کوچه، حتیّ فکر هم نمیلا یموت خود راضی هستند و به 

تواننـد پـا از آن فراتـر    انـد و نمـی  اند، به آن عادت کـرده ها بزرگ شدهبا این سنتّ
توانـد  گردد و قشر جوان نمـی اینجاست که تقابل سنتّ و مدرنیته عیان می بگذارند.

مگام با ورود فرهنگ مصـرفی غـرب   نسبت به آن بی تفاوت باشد. ورود مدرنیته ه
بوده است. میگساري، پوشش جدید براي زنـان و مـردان، امکانـات رفـاهی ماننـد:      

بـراي دزدیـدن   » دکتـر بوشـی  «و » زیطـه «هتل، کاباره، تاکسی و ... . حتیّ وقتی 
 دوران ایـن  درگردنـد.  روند، باز هم به کوچه باز مـی دندان مردگان به قبرستان می

 سیاسـی  و اجتماعی کهنۀ نظم و داشت اي قرارگونه بست بن حالت در مصر جامعۀ
ـا  بود. رسیده پوسیدگی و حد کهنگی سر به پویـایی  نـو از  نظـم  کـه  آنجـایی  از ام 

 خـود  حیـات  بـه  انحطـاط  و ضعف حالت در نهایت جامعه در نبود، برخوردار خاصی
 در جامعـه  رهنـگ ف و اقتصـاد  فراینـد ادغـام   حاصـل  نو، نظم واقع در. دادادامه می

 .جهانی بود و فرهنگ اقتصاد
اي جز رودررویی و تعامل با مدرنیته ندارد، گرچـه در ایـن   این جامعۀ سنتّی چاره

ه اي نیز قربانی می شوند. در تعریف سنتّ و مدرنیته بایـد گفـت: مدرنیتـه،   میان عد 
ر در ايتازه هايشیوه از جوییبهره و نو بینیجهان یک پذیرش  فـردي  فتارر و تفکّ
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 در تفـاوت دارد و سـنتّ   داشـته،  وجـود  گذشـته  در آنچـه  بـا  اسـت کـه   اجتماعی و
 ارسـال  یـا  منتقل گذشته از که چیزي هر یعنی آن، مفهوم ترینمتداول و ترین کلیّ
 عـادات،  زنـدگی،  در مشـخصّ  هـاي روش عقایـد،  شامل تواندمی سنتّ. باشد شده

 بایـد  کـه  اسـت  این سنتّ، خصیصۀ ینمهمتر. باشد مذهبی مناسک و مراسم رفتار،
باشـد  شده منتقل جامعه یک در نسلی به نسلی از تاریخی طولانی دوران یک طی. 
 راسـتاي  در مانده عقب ممالک و سوم جهان کشورهاي معضلات بزرگترین از یکی

 تصـادم  ایـن  اسـت.  گراییسنتّ و تجددخواهی میان تصادم  آنها، پیشرفت و توسعه
 و گردیـده  اجتمـاع  بدنـۀ  در شکاف ایجاد باعث که گیردمی صورت شدید چنان گاه

 دیگـري  اضـمحلال  و نـابودي  تـلاش  در کـدام  هـر  که بخش چندین به را جامعه
ل کتـاب خـود را    .کندمی تقسیم باشند، می نشانۀ تقابل سنتّ و مدرنیته در همان او

عمر خود، هر  از -یا بیشتر -خانۀ کرشه در طول بیست سال قهوه« دهد. نشان می
شب نواي ساز او را شنیده بود. پیرمرد هماهنگ با صداي ساز، اندام لاغر خود را به 

گفت و با » بسم االله«اي کرد. آب دهانش را بر زمین انداخت. سرفه .حرکت درآورد
  صدایی بم شروع به خواندن کرد:

  اولین کار روزمان صلوات بر نبی است
  نعدنانبی برگزیدة عربی نوادة 

  گوید...ابو سعد زناتی می
چی بود که همـان لحظـۀ ورود   صدایی زمخت آوازش را قطع کرد. صداي قهوه

  »کافیست!... تمامش کن دیگر...«فریاد زد: 
ال باورش نمی چی با او چنین رفتار کرده باشـد و دوبـاره قصـد    شود که قهوهنقّ

ا قهوهخواندن می کنـد. وقتـی   ازش را قطع میچی دوباره با صدایی بلندتر آوکند. ام
الی می کنم، قهوهچی میبه قهوه گوید: چی میگوید که من بیست سال است که نقّ
ه« دانیم و حفظیم. نیازي نداریم کـه دوبـاره آنهـا را بشـنویم.     ها را همه میاین قص

الی نمی خواهنـد. بفرمـا. آنجـا رادیـو     خواهنـد. آنهـا رادیـو مـی    مردم امروز دیگر نقّ
ایم. جنابعالی هم دست ار سر ما بردار. خـدا روزیـت رو جـاي دیگـر حوالـه      گذاشته

 .)12-9، 1954(محفوظ، ...» کند
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دهـد. او  ترین شخصیت رمان، یعنی حمیده، نشان میاین تقابل خود را در اصلی
از طبقۀ فقیر جامعه و در عین حال جوان و زیباست. او از این سرمایه براي رسـیدن  

برد. براي او کوچه، محـیط بسـته و تنگـی    خود، ثروت، بهره میبه بزرگترین هدف 
توانند آمال و آرزوهاي او را برآورده سازند. او هرروز از کوچه است که مردم آن نمی

رود اند مـی اش) که وارد محیط کاري شدهشود و به میان دوستان (یهودايخارج می
است که اسـتعمار فرانسـه و   خورد. او شیفتۀ مظاهري شده و به حال آنان غبطه می

اش در مورد همسر اند. وقتی حمیده با نامادريبه دنبال آن انگلیس به ارمغان آورده
دیـدي!  اگر دختر کارمندان را می«گوید: کند، میآیندة او و اهالی کوچه مشاجره می
پوشند. اگر دیدي! همۀ آنها لباس هاي قشنگ میاگر دختران یهودي کارمند را می

مـادرش  » نیم چیزهایی را که دوسـت داریـم، بپوشـیم، دنیـا چـه ارزشـی دارد؟      نتوا
دختران کارمندان و دختران کارمند یهودي هوش از سرت « سرزنشش کرد و گفت:

  .)21(همان: » بگیري...دانم که بتوانی آرام اند، بعید میبرده
 اولین قر،ف«باکی علیه کوچه و اهالی آن دلیلی جز فقر ندارد. این سرکشی و بی

 اسـاس  وهـا   شخصیت محرّك اولین اقتصاد، و است محفوظ نجیب داستان حقیقت
 سسـت «. در واقع )83 :1968 موسی،( »است افراد میان شخصی و اجتماعی روابط
 سیاسـی  فسـاد  اقتصادي و شدید بحران ها، نسل میان شکاف ایجاد ها، ارزش شدن

 فقیـر  و محـروم  گیر،گوشه نسلی دنآم به وجود باعث که است عواملی از گسترده،
 خود اقتصادي معاش دادن دست از به خاطر و یافته تقلیل کرامتشان که است شده

 باعـث  دوم نیز جهانی جنگ شرایط از ناشی . تورم)9:1960 الوردانی،( »دارند واهمه
 شد گرانی موجب و همچنین جامعه فقراي و ثروتمندان میان گسترده شکاف ایجاد

 بـود  حـالی  در این بردند. سود شرایط این از که بودند بیگانگان و روتمندانث تنها و
فقـین  نیروهـاي  نشـینی  عقب همچنین و کردند ضرر پاخرده مشاغل صاحب که  متّ
 .گردیـد  آنـان  بیشتر بدبختی و نفر 250000 از بیش بیکاري به منجر جنگ، از بعد

 شـده  کمیـاب  اساسـی  يکالاهـا  بود. شدید بحران شاهد 1941 سال مصر در آغاز
ها  نان و هجوم هانانوایی به مردم بود. آمده به وجود نان طولانی صف هاي و بودند

 را خبـر  ایـن  هـا زاده اشـراف  دختـران  از یکی وقتی که اندآورده. بردند سرقت به را
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 که "بخورند. شیرینی و کیک بخورند، کنندنمی پیدا نان اگر ":گفت تعجب با شنید
لاعیا بی از نشان . بیکـار شـدن   )76: همـان ( دارد جامعـه  وخـیم  شرایط از آنان طّ
بعد از پایان جنگ و بازگشت او به همراه همسر و بـرادر زن خـود   » حسین کرشه«

هـایی کـه هنگـام    و قـول » ابراهیم فرحـات «هاي انتخاباتی به منزل پدرش، وعده
چـک از ایـن   هـایی کو داد، نمونـه سخنرانی، براي بهبود وضع اقتصادي مـردم مـی  

  وضعیت نابسامان بوده است.
جدا از تأثیرات مثبت علمی تعامل با غرب، تأثیرات منفی فرهنگـی نیـز در         

جامعه به وجود آمد. ورود کالاهاي مصرفی و لوکس، مصرفی بارآوردن مصر و تک 
محصولی شدن این کشور که با قطع صادرات این محصول فقر مضـاعف را بـراي   

اندیشـد و بـراي بـه دسـت     فقط به ثروت مـی » حمیده«راه داشت. مردم آن به هم
ـاس الحلـو  «کـه بـا   گذارد؛ او با ایـن ها را زیر پا میآوردن آن همۀ سنتّ قـرار  » عب

ا وقتی ازدواج می اش خواسـتگاري  پیر و پولدار او را از مـادر » سلیم علوانِ«گذارد، ام
شـود و  ازدواج بـا او مـی  کند، بـه راحتـی عهـد خـود را فرامـوش و حاضـر بـه        می

خـورد  میفریبد، به راحتی فریب او را به بهانۀ ازدواج می» فرج ابراهیم«که  هنگامی
ـا ظـاهراً خـود او نیـز چنـدان      و زمانی به خود می آید که کار از کار گذشته است. ام
دختري ساده نبود که به نیرنگی در هـلاك افتـاده   ...او « رسید:ناراضی به نظر نمی

. آنچنان طیب و طاهر نبود که براي آرزوي از دست رفتۀ یک زنـدگی پـاك و   باشد
دار اش به سانی نبود که بـه خـاطر دامـن لکـه    آلایش دل بسوزاند، و پرهیزگاريبی

اش چنان نبود که دل کنـدن از آنهـا سـخت    اش زارزار بگرید. خاطرات گذشتهشده
فـرج  « . او)276:1954(محفوظ، » نشودشان انگارد و محو حال باشد و نتواند نادیده

بیند. فریفتۀ مظاهر مصرفی غـرب و کسـی کـه    را کسی همچون خود می» ابراهیم
کند. یک وطن فروش که ناموس خـود  وطن خود را به راحتی فداي منافع خود می

افسـر  «...دانـد.  فروشد و به هـیچ روي آن را ننـگ نمـی   را به سربازان انگلیسی می
همـان:  » (پـردازد! مـی بابت هـر بـاکره    "جنیهه"ایت پنجاه امریکایی در کمال رض

گویـد و وقتـی   مـی  » تـی تـی «او حتیّ اسم حمیده را عوض می کند و به او  .)249
اش اسم زیبـایی اسـت. زیبـایی   « گوید:پرسد، مرد با خنده میحمیده از معنی آن می
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ایـن اسـم    .)213(همان: ...» در همین است که معنا ندارد، اسمی که بی معنی است
اند. هیچ چیز با خود ندارد. فقط یـک طبـل   نمادیست از آنچه این دو شیفتۀ آن شده

  کشاند.ترین دلیل آن فقر است که آنان را به این سو میتوخالیست و اصلی
ه قابل نکتۀ نقـش  داسـتان، هرگونـه   بـر  حـاکم  رئالیسـم  که اینست دیگر توج 
 رخ بـه  را زحمـت  و فقـر  و خشونت همه از بیش و گیردمی زن وجود از را رمانتیک
جـوان و از   تصاحب زن پی در که مردي رفتار نمایش همه، این با کشد.می خواننده

 رفتـار  گفـت  توانمی .است خاص برخوردار ايوجهه از است، طبقۀ تهیدست جامعه
 و فضـایی  شـود مـی  کشـیده  لذتّ غریزي به اقتصادي هايمردانی، از انگیزه چنین

صـاً  کـه  ايحوزه گذارد؛ درمی نمایش به را تنگ رافیاییجغ و محدود  روزگـار  مشخّ
عناصـر   تعـارض  تسکین براي توجیهی هیچ و است پدید آورده محیطش و او براي

 دسته متـونی  همان از »زقاق المدق«گذارد. نمی باقی اجتماعی خشونت و رمانتیک
ات شناسانجامعه قول به که است طلبی سلطه اجتماعی، سمرئالی در حوزة بویژه ادبی

 و او بـر  اقتصـادي  سـلطۀ  و میـان  کشدمی تصویر به اقتصادي بر زن را و فرهنگی
 .گذاردنمی اياش فاصلهعاطفی و اجتماعی منزلت

شـود،  وقتی کشوري محل تاخت و تاز محصولات یـک کشـور اسـتعمارگر مـی    
شـود. هنگـامی   یها از جمله زمینۀ سیاسی م ـعواقب وابستگی گریبانگیر سایر زمینه

ـی پلـیس     شود، داراي اختیاراتی مـی که ارتش انگلیس وارد مصر می گردنـد کـه حتّ
در » حسین کرشه«تواند در صورت ارتکاب جرم آنان را مجازات کند. مصر هم نمی

اس حلو«ماجراي کشته شدن  به دست نیروهاي انگلیسی به این نکتـه اشـاره   » عب
اس حلو با شیشـه آب یف میحسین کرشه براي پدرش تعر«کند. می جـو  کند که عب

به حمیده حمله و صورتش را زخمی کرده بود. سربازان انگلـیس هـم بـا کـارگران     
کاباره او را آنقدر زیر مشت و لگـد گرفتـه بودنـد کـه همانجـا تمـام کـرد. کرشـه         

پلیس دورشان  "حسین با تأسف گفت: "ها چطور شدند؟انگلیسی"پرسید: چی  قهوه
ا کی می را گرفته 311: همان(»  "از آنها بگیرد؟تواند حقّش را بود. ام(  

ة زیادي را وارد انگلیسی  ها با جذب نیروهاي مصري به ارتش با حقوق بالا، عد
سازند و بسیاري از این افراد در اثر تماس و تعامل با نیروهاي انگلیسی به  ارتش می
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کننـد  با زنان نشست و برخاست می خورند،پذیرند. شراب مینوعی از آنان تأثیر می
جــوانی بیسـت سـاله، ســبزه و   «هاسـت.  از ایــن شخصـیت » حسـین کرشـه  «و ... 

چهارشانه. پیراهن زرد پشمی و شلوار خاکی و کفش و کلاه قیمتی مـی پوشـید. از   
 حسـین "). « 91(همـان:  »انگلـیس اسـت  قیافه اش معلوم بود که استخدام ارتـش  

زد. دست به خلاف می ،شدآمد. هر وقت لازم میمی زرنگی به حساببچۀ  "کرشه
ـان     ،کردخانه پیش پدرش کار میابتدا در قهوه ا با هم نسـاختند. بعـد از آن در دکّ ام

دوچرخه سازي شاگردي کرد و با آغاز جنگ به ارتش انگلیس پیوسـت. کمـی کـه    
ابـاره و سـینما   پوشید؛ به کهاي نو میپولدار شد، وضعیتش به کلیّ تغییر کرد. لباس

کرد و گهگاه در پشـت بـام   خورد؛ با زنان نشست و برخاست میرفت؛ شراب میمی
اشی خانه او حتیّ اعتقادت دینی خود 36(همان: پرداخت میشان با رفقایش به عی .(

گویـد،  را به او میوقتی مادرش قضیۀ رسوایی و فساد پدرش گذارد و را نیز کنار می
» او مرد است و براي مرد هیچ چیـز عیـب نیسـت   «دهد: سخ میاو با بی اعتنایی پا

دهد که تأثیرپذیري از فرهنگ غرب فقط در ظاهر نشان می ). این جمله79همان: (
نبوده است. وقتی او قصد دارد خانه را ترك کند و با مقاومت پدر و مـادرش مواجـه   

از دوسـتانم در  خیلـی  «... گویـد:   مـی  پرسـد، وي شود، پدرش دلیل را از او مـی می
حـال، هنـوز    . در عـین )123(همـان:  » دارد...کنند کـه بـرق   هایی زندگی می خانه

رات سنتّی و باورهاي غلط در درون او وجود دارد و نتوانسته در دنیاي جدیـدي   تفکّ
که براي خود ساخته است، نقش جدیدي نیز براي زن قائل شود و همان اعتقـادات  

ـاس  «تـلاش دارد تـا   » حسین کرشه«ارد. وقتی گذشتگان خود را در مورد زن د عب
اس حلو دلبستگی به کوچه و  ،را براي پیوستن به ارتش انگلیس قانع کند» الحلو عب

بدبختی زمانی بود که دختر به دنیا «گوید: می» حسین کرشه«کند. فقر را بهانه می
لمی ُر خدمت خانـه،  شدي. زندگی در خانه و دها میآمدي! اگر دختر بودي از آن ام

  ).40همان: » (نه سینما، نه باغ وحش...
ا افراد معتقد و پایبندي ـاس حلـو  «چـون   ام نیـز در داسـتان وجـود دارنـد.     » عب

اس حلو"« راه و مهربان و خوش قلب. طبیعت لطیفی داشت و جوانی بود سربه "عب
 آدم باگذشت و صلح طلبی بود. بزرگتـرین سـرگرمیش بازهـاي سـالم بـود. قلیـان      



مۀ 
شنا

ژوه
پ

 قدن
دب

ا
 

ارة 
شم

بی 
عر

4 )6/62(  
 123  از نجیب محفوظ» زقاق المدق«تحلیل جامعه شناختی رمان 

اش را خوانـد و روزه کـرد... نمـازش را مـی   کشید و از مشاجره کردن دوري مـی  می
از سر تنبلی است. ولی بـاز هـم روزه    ،کندکاري میگرفت. اگر الآن کمی اهمال می

شـرایط نـاگوار اقتصـادي    به دلیـل   ). او35: همان» (شدنمیاش ترك و نماز جمعه
شـود.  به ارتش انگلیس ملحق می» حسین کرشه«مصر در آن دوران و به تحریک 

ـاس حلــو تحــت تــأثیر حــرف هــاي حسـین کرشــه قــرار مــی   از خــود «گیــرد. عب
 نکـرده  سفر اینجا از کسی که است قرن ربع نزدیک آیا "چرا سفر نکند؟"پرسد: می
سـازد و  نمی برقرار خود اهل میان را عدالت که ايکوچه داشته؟ ايفایده چه است؟

 "علـوان "دهد... ثروت را بـراي  پاداشش نمی ،کندثارشان میبه اندازة محبتی که ن
رسد... پـس بایـد سـفر کنـد و     کند ولی پشیزي هم به ما نمیمانند سیل جاري می

بـا وجـود پیوسـتن بـه ارتـش       ). ولی او42همان: » (سازدچهرة زندگی را دگرگون 
مان لحظـه  حسین در ه«بازد. انگلیس به سنتّ هاي خود پایبند است و خود را نمی

اس را از حرکت نگه داشت و گفت:  شناسـی؟... مگـر در تـل    کابارة ویتا را نمی"عب
اس که ناراحـت بـود گفـت:     "خوردي؟الکبیر عرق نمی حسـن گفـت:   "اصـلاً "عب .

  ».خوردي؟... ها معاشرت داشتی و عرق نمیچطور با انگلیسی
ل در جامعه بی زنـی  » سنیه عفیفی«اند. هتأثیر نبوددیگر زنان نیز از تغییر و تحو

میانسال است که ازدواج اولش منجر به طلاق شده و شوهرش ثـروتش را بـر بـاد    
نشین دارد و از این راه ثروتی بـراي  داده است. او صاحب آپارتمانیست که چند اجاره

کشـید و  نوشـید، سـیگار مـی   سنیه عفیفی بسیار قهوه مـی «خود فراهم آورده است. 
گذاشـت و  انباشت... این اوراق را در صندوقی عاجی میروي هم میاوراق بهادار را 

کـرد. ایـن کـار بـه او آرامـش      پیچید و در گنجه پنهان میآن را در پانزده بقچه می
داد و برایش امنیت بیشتري داشت. در زندگی خیالش از نظر مالی راحـت شـد و   می

مانـدن زنـان    ). مجرد22ّهمان: » (ماندن ساختاز این موهبت محملی براي مجردّ 
ترین عوامل تضعیف بنیان خانواده در غـرب  به دلیل استقلال اقتصادي آنان از مهم

فانه به کشورهاي جهان سوم نیز راه یافت.  بود که متأس  
ل نظـام    یکی دیگر از شخصیت» شیخ درویش« هایی است که در جریـان تحـو

نیز در جـوانی معلّـم   » یششیخ درو«ادراي جوامع جهان سومی، قربانی شده است. 
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شـود، او ماننـد سـایر    اوقاف بود. بعد از اینکه اوقاف بـا وزارت فرهنـگ ادغـام مـی    
ل رتبه پیدا می کند و به عنوان کارمنـد  همکارانش که تحصیلات عالیه نداشتند، تنزّ

شود تـا کـار و خـانواده را    شود. سرخوردگی او سبب میدر اوقاف به کار مشغول می
  ).19-16(همان:  »زندگیش ادامه دهدوار و به تنهایی به فیانهرها کند. صو

هاي رمان به زنـدگی در همـان کوچـه مشـغولند. بـه قـوت لا       دیگر شخصیت
یموت، چه از راه حلال و چه حرام، راضی هسـتند. ایـن کوچـه دنیـاي آنهاسـت و      

خـارج  کنند و جز در موارد نادري از آن سعادت و شقاوت خود را همانجا جستجو می
شوند. شخصیت هایی که از کوچه خارج مـی شـوند، بـه عاقبـت خـوبی دچـار       نمی
از ارتش اخراج و به همـراه همسـر و بـرادرِ همسـر بـه      » حسین کرشه«شوند.  نمی

ـاس حلـو  «شـود و  به فساد کشـیده مـی  » حمیده«گردند. کوچه باز می کشـته  » عب
ج اسـت کـه بـا بازگشـتی     به ح» رضوان الحسینی«شود. در این میان تنها سفر  می

فاقـاتی کـه     ،رسدهمراه با سرور و خوشحالی است. هنگامی که شب فرا می تمـام اتّ
 عم«پردازند: شوند و همه به کار خود میبراي اهالی کوچ افتاده است، فراموش می

ه فروخت... آرایشگر پیر هم مشغول تیز کردن هاي مدرسه سمبوسه میکامل به بچ
نوشید و کنـار  چی پشت صندوق نشسته بود و قهوه میرشه قهوههایش بود... کتیغ

کـرد...   دستش شیخ درویش بود... سنیه عفیفی از پنجره شوهر جوانش را بدرقه می
آنکه نگران گم شدن دختـري  گذشت، بیزندگی در کوچۀ مدق به همین منوال می

حـوادثی بـه    از دختران خود و یا به زندان افتادن یکـی از اهـالی آن باشـد. چنـین    
هـایش را  کـه شـب بـال   شـدند و همـین  سرعت در دریاچۀ آرام و راکدش غرق می

    .)309(همان: » برداز یاد می ،گسترانید، آنچه را صبح بر سرش آمده بود می

  گیري نتیجه
گـردد. حضـور   جنگ جهانی دوم بـازمی به زمان » المدق زقاق« تاریخ حوادث رمان
جولان فرهنگ غربی در یـک جامعـۀ اسـلامی     اي برايعرصه ،نیروهاي انگلیسی

ه اي نیز در زمینۀ گستاخی آنان را فراهم می ،شود و مصونیتی که دارندمی آورد. عد
کنند از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند، بدون اینکه این میان فقط سعی می
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حسـین   شـود و ساز فساد حمیده مـی درك درستی از آن داشته باشند؛ فرحات زمینه
گردد. شرایط نابسامان اقتصادي علاوه بـر فقـر،   کرشه به ارتش انگلیس ملحق می

آورد. تک محصولی بودن مصر در صـادرات پنبـه و رکـود    فساد را نیز به ارمغان می
کنـد و مـردم در   فقر و فشار مضاعفی را بر جامعـه تحمیـل مـی    ،بازار این محصول

شوند. از لحـاظ سیاسـی نیـز دو    کل میتأمین بسیاري از ضروریات زندگی دچار مش
جبهه وجود دارد: یکی حکومت مستبد و دیگري حزب الوفد که غالباً با هم در حـال  
نزاع هستند و افرادي که قصد دارند وارد عرصۀ سیاسی شوند، براي انتخاب شـدن  

ان نمایندة مجلس، شعارهایی براي بهبود شرایط اقتصادي مردم و جانبـداري  وبه عن
  دهند.ز حزب الوفد سر میآنان ا
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